
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

سازي و  ها و شگردهاي بدرچاچي در ايهام بررسي شيوه
  پردازي با مفاهيم و مصطلحات نجومي اشارت

1فروز گيتي محمد علي

*  

  چکیده
های لفظـی و معنـوی از  به کارگیری اصطلاحات علوم و فنون مختلف در شعر و نیز تزئین کلام به آرایـه

 سرای قرن هشتم اسـت کـه همچـون سـلف خـود بدرچاچی از شاعران قصیده. های شعر فنّی است ویژگی
های ادبـی سـعی وافـر داشـته  رایـهخاقانی، در استفاده از اصطلاحات و مفاهیم علمی و نیز بـه کـارگیری آ

  . است
هــای بــدرچاچی در  تحلیلــی ـ توصــیفی انجــام شــده اســت، خلاّقیّت ۀدر ایــن پــژوهش کــه بــه شــیو

های نجومی بـدر چـاچی بسـیار  بدیهی است اشارت. استشده پردازی با مصطلحات نجومی بررسی  ایهام
اختـه شـده اسـت و در ایـن نوشـتاز صـرفاً تر از مواردی است کـه در ایـن پـژوهش بـدان پرد فراتر و گسترده

  . مورد توجّه و بررسی قرار گرفته است اصطلاحاتانگیز این  کارکردهای ایهام
  

  . شعر فنّی، بدر چاچی، اصطلاحات نجومی، ایهام :ها کلیدواژه

                                                      
  .نور استادیار دانشگاه پیام *
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و از  قارّه شـبهایان مشـهور سـر  قصیدهاز ) هجری قمـری ٧٢۵زنده به سال (بدرچاچی 
  . پادشاه نامدار هندوستان است مدّاحان محمّد تغلق،

فراوانی نشـان داده اسـت و  ۀسخن خاقانی توجّه و علاق ۀایی به شیوسر  قصیدهوی در 
، یک بـار )ای با ردیف ریخته نظیر قصیده(علاوه بر استقبال برخی قصاید مشهور خاقانی 

  :ارا در شعرش از او یاد کرده استنیز آشک
 ان اوافضل که از فرمان او بیرون نشد خاقـ

  

 آب رخ دیــوان او زیـــن شـــعر غـــرّا ریختـــه
  

  1)١۶٨١بیت (
سخن خاقانی و بدرچاچی تا بدانجاست کـه برخـی ابیـات بـدر، بـه نـام  ۀشباهت شیو

های بلاغی به نام خاقانی  نظیر بیت زیر که در بسیاری از کتاب. خاقانی شهرت یافته است
  : ثبت شده است

ــر آرد ــرّه در ب ــوی آتشــین را چــون ب  آه
 

 فور خشک گـردد بـا مشـک تـر برابـرکا
 

  )٧۵۶بیت (
های مشترک سبکی خاقانی و بدرچاچی، کثرت اسـتفاده از مضـامین و  یکی از ویژگی
  . پردازی با آن اصطلاحات است سازی و ایهام مضمون و مصطلحات علمی

ای است که شـعر ایـن دو سـخنور در  فراوانی این مفاهیم در شعر خاقانی و بدر به گونه
تا بدانجا کـه صـاحب  ،استپارسی قرار گرفته  ترین اشعار زبان  فترین و متکلّ  دیریاب ۀزمر 

و  )۴٣۶ص ،١ج ،هـدایت(خوانـده اسـت » طرزی غریـب«، بدرچاچی را دارای الفصحا مجمع
چاچ را درس ] بدر[ دیوانکنند که فلان کس  اکثر مردم هند فخر می«هم از این روست که 

ادوارد براون نیز بدرچاچی را در کنار امیر خسـرو  .)٣٠۵، ص١، جهاشمی سندیلوی( »گوید می
دهلوی و حسن دهلوی به عنوان سه شاعر مشهور معرفی کرده که مردم هند مقـام آنهـا را 

  . )۴۶٨، ص ٣، جبراون(دهند  بعد از مولوی و سعدی قرار می
روزگـار  شود شاعر، با بسیاری از علوم متـداول آنگونه که از شعر بدرچاچی مستفاد می

 ۀآشنا بوده است و مضامین این علـوم را دسـتمای... نجوم، حساب، موسیقی وچون خود، 
  . خود کرده است ۀهای شاعران پردازی ایهام

امّا از میان این علوم، توجّه بدرچاچی به علم نجوم بیشتر بوده است و تصـاویر زیبـایی 
                                                      

  .استاو  دیوانبیت در  ۀشود نشان دهنده شمار  اعدادی که در کنار ابیات بدرچاچی ذکر می .1
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 ۀکرده است و نیز نگـاه خلاّقانـکه شاعر از طلوع و غروب آفتاب و آسمان صبح و شب ارائه 
اسـت،  نموده... های ستارگان و ای که با نام های شاعرانه او به صور فلکی و باریک اندیشی

دهد که شاعر، علاوه بر مطالعات معمول، با دقایق این دانش نیز به خوبی آشـنا  نشان می
  . بوده است

شویم که دریافت معنی و  یقصاید بدرچاچی با ابیات فراوانی مواجه م ۀدر خلال مطالع
شـود، بـه  نیز درک ظرایف هنری آن جز با مطالعه و ممارست در دانـش نجـوم حاصـل نمی

  : ها توجّه فرمایید این نمونه
 بر سر چـاه زهـره بـین آهـوی زرنگـار را

 

 میل سوی کمان نگر ترک سنان گذار را
 

  )٧٢بیت (
ــه حلقــ ــاس گنبــد مایــل ب  در تــوۀقی

 

ــ ــن حام ــه در ثِخَ ــدویرچنانک ــده ت  ل آم
 

  )٩٧٢بیت (
ــرگ در دهــن  آهــوی شــیر بیشــه دُمِ گ

 

ـــرش ـــم براب ـــده دائ ـــه و روان ش  بگرفت
 

  )١٠٢٠بیت (
 زرّیـن هـر سـالۀصفر زیور دهد از نقط

 

 دالۀالفــی را کــه در او عــین بــود گوشــ
 

  )١٢٠۶بیت (
 روان شد باز خشت زر ز چـاه زهـره در میـزان

 

 کسـانکه با کافور گرم از وزن مشک سرد شد ی
 

  )١۴۴۵بیت (
شـود، بـدرچاچی  دیـده می دیوانعلاوه بر این اشارات نجومی که در بسیاری از ابیات 

  : شود که با بیت زیر آغاز میای  قصیدهدر 
 قطب از آن کرد عزیمـت سـوی خـطّ محـور

 

 زر ۀکاژدهایی است بر او با سـی و یـک مهـر 
 

  )٨٣٠بیت (
  

آسمان شب  ۀدر این قصیده عرص. رده استتصویری زیبا و بدیع از آسمان شب ارائه ک
 ۀسـتار (» قطـب«ند و ا صـوفیان ۀای مانند شده است که ستارگان در آن بـه مثابـ به صومعه

  : آن طایفه است ۀسرحلق) قطبی
 قطـب:این طایفـهۀدر میان همه، سرحلق

 

ــر ــک پیک ــری ی ــره ت ــود تی ــک از وی نب  لی
 

  )٨٣۴بیت (
اند گرد مراد خـود  حالی که پلاس اخضر پوشیدهدر ) ستارگان(در این صومعه، مریدان 
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  : کنند سماع می) ستاره قطبی= قطب (
 خود جمله مریدان ز اخـلاصۀگِردِ سر حلق

 

ــلاس اخضــر ــاص و رداشــان ز پ  گشــته رقّ
 

  )٨٣٨بیت (
های کاربرد اصطلاحات نجومی در شعر بدر آنجاست کـه شـاعر ایـن  امّا زیباترین نمونه

معانی واژگـان  اضلاعکانون ایهام قرار داده و با آشنایی و تمرکز بر  ها و اصطلاحات را کلمه
هایی زیبا نائل آمده است که کشف آن برای خوانندگان اهل فـن  نجومی، به آفرینش ایهام

  . و ابتهاج ادبی و هنری خواهد بود ذتوأم با التذا
هـا و  کـه نوآوریای  به گونـه ،یاب و طبعی خلاّق دارد ذهنی نکته ایهام فندر بدرچاپی 

هـای نـوین در  های زبانی به منظور خلق ایهام ها و قابلیّت های او در کشف ظرفیّت توانایی
  .)٢٠٨، ص٢فروز  گیتی: کن( شاعران پس از او تأثیراتی به جا نهاده است

بدرچاچی، در قصاید خود بیش از چهل اصطلاح نجومی را با ایهام به کار بـرده اسـت 
بدیهی است لطف ایهام، به پوشیده بودن آن اسـت . پردازیم سی آنها میکه در ادامه به برر 

ها و رهاوردهـای بیشـتری بـه همـراه  و چه بسا تأمّل و دقّت اهل ذوق در اشعار بـدر، یافتـه
  . داشته باشد

  
  آذر. ١

 تیر ز سهم تیـر تـو تـاب گرفتـه در کمـان
 

 از پی آتش این زمان میل به سوی آذر اسـت
 

  )٣۴۵بیت (
 ۀدربار . در محل ایهام است » آتش«است و به معنی »نام ماه«ن بیت آذر به معنی در ای

ایـن نوشـتار توضـیحاتی  ۀتیر در برج کمان در ادام ۀستار ) مضطرب شدن(» تابدار شدن«
متضمن ) آتش(به سمت آذر ) خمیده(، امّا تمایل تیر تابدار )قوس و تیر: ذیل(خواهد آمد 

  .)۴٠،صالدین رامپوری غیاث(یابد  ه کجا تیر به آتش اصلاح میایهام و اشارتی است به اینک
  

  احکام. ٢
 کتاب زیج شاهی را کـه از تـو معتبـر نبـود

 

 چو تقویم کهن منسوخ باد آیات احکـامش
 

  )١١٧٧بیت (
و » شـاهی زیج«امّـا بـا توجّـه بـه  ،سـتا »هـا فرمان«بـه معنـی » احکـام«در بیت فوق، 
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هم اشاره و ایهـام دارد؛ علـم احکـام علمـی اسـت کهـن و » علم احکام نجوم«به  ،»تقویم«
   .)٢١، صمصفّی(پردازد  میدرکارها و امور جهان و انسان که به آثار حرکت ستارگان خرافی 

  
  ارتفاع. ٣

 جست ارتفـاعکَش بدخواه میهمچو ماه چاه
 

 از طلــوع خــویش هــم در مبــدأ آغــاز مانــد
 

  )٢٠٠١بیت (
و  »مـاه«امـا بـا توجّـه بـه کلمـات  ،رفعت و بلندی اسـتدر بیت فوق به معنی » ارتفاع«

مقـدار مسـافت «موهم معنی نجومی آن نیز هست؛ ارتفاع در اصطلاح نجومی به » طلوع«
 »غایـت آن نـود درجـه اسـت«و  شـود اطـلاق می» الـرأس بلند شدن کوکب از افق تا سمت

   .)دهخدا، ذیل واژه(
  

  اژدر  .۴
 ف شکستزهره را چادر سیه کرد و قمر را د

 

 عدلش کزو راقـص بـه کـام اژدر اسـتۀدرّ 
 

  )٣١بیت (
نیـز های شمالی فلـک  یکی از صورتبر ، )اژدها(علاوه بر معنی مشهور بالا در بیت  »اژدر«

در ایـن بیـت، یـادآور ایـن بـاور » اژدر«و » قمـر«، بـه کـار رفـتن )٣۵، صمصـفّی(شـود  اطلاق می
دیگـر  ۀدربـار  .)۶٩٣، صهمو(رود  اژدهای فلک می عامیانه است که ماه به هنگام خسوف به کام

  . توضیحاتی خواهد آمد) راقص: ذیل(این نوشتار  ۀانگیز این بیت در ادام های ایهام واژه
  

  الف .۵
 زرّیـن هـر سـالۀصفر زیور دهد از نقط

 

 الفــی را کــه در او عــین بــود گوشــه دال
 

  )١٢٠۶بیت (
، عین ثـور »عین«است و مقصود از ) شتاردیبه(، علامت برج ثور »الف«در بیت فوق، 

نامنـد و آن سـتاره در  ای است که آن را مجازاً دبـران نیـز می است که نام ستاره) چشم گاو(
و » الـف«روشن است که معانی دیگـر . )دهخدا، ذیل واژه(جای چشم صورت فلکی ثور است 

  .سازد ایهام تناسب می» دال«با ) به عنوان حروف الفبا(» عین«
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  تلاء ام .۶
ـــر  ـــرد چه ـــیه ک ـــار س ـــزار ب ـــه راۀه  م

 

 هنوز در سـر او امـتلای ایـن سوداسـت
 

  )٢٣١بیت (
پـر «و » پُـری«در ایـن بیـت بـه معنـی » امتلاء« .بیت در توصیف قلم ممدوح استاین 
» پـر شـدن بـدن از خلطـی از اخـلاط چهارگانـه«تر به معنی  است و در معنی دقیق» شدن
 هبه حالت پُری ما) استعاره از کاغذ: ماه(» مه« ۀتوجّه به کلماما با  ،)دهخدا، ذیـل واژه(است 

  . )۵۶، صمصفّی(گویند ایهام دارد  نیز می) بدرشدن(از نور خورشید که آن را پُر ماهی 
  

  اوج  .٧
 اگر تو راست بر اوج جـلال خـود میلـی

 

 چــو آفتــاب بــه ســوی شــمال گــرد روان
 

  )١٣٩٧بیت (
مقابــل (، معنــی نجــومی آن »اوج«و متــداول  بــر معنــی مشــهورافــزون بیــت، ایــن در 

ای از مسیر ستاره اسـت  در نجوم قدیم نقطه اوجنیز مورد نظر شاعر بوده است، ) یضضح
 ۀو نقطـ )دهخـدا، ذیـل واژه(در اطراف زمین که در آن نقطه، بیشترین فاصله را از زمین دارد 

  .)٢۴٠ص، مصفّی(ت عرض شمالی اس ۀثانی ١٧دقیقه و  ٣٠درجه و  ٢٣اوج خورشید نیز 
  

  بدر .٨
ها از دیرباز مـورد توجّـه شـاعران و سـخن سـنجان بـوده اسـت  ایهام پردازی با نام واژه

هـا  ، معانی لغویِ اسامی خاصّ افراد، مکانبسیاربدرچاچی نیز در موارد . )١١١، صراستگو(
ایهـام بـه معنـی  بـا) بدر(در ابیات زیر، تخلّص شاعر  .ها را با ایهام به کار برده است و کتاب

  :به کار رفته است) ماه تمام(لغوی 
 تا کمان چرخ کیش تیر را مستقبل اسـت

 

 تا کمـال بـدر در اقبـال شـاه خـاور اسـت
 

  )٣۴بیت (
نیز با ایهـام بـه کـار رفتـه اسـت  »شاه خاور«، )ماه/ شاعر( »بدر«در بیت بالا، علاوه بر 

  ). ممدوح شاعر: پادشاه هند /خورشید(
 ق کند این دو سـتاره را ز غـمبدر پر از شف

 

 گر تو شکرفشان کنـی لعـل سـتاره بـار را
 

  )٧٩بیت (
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 خواهــدز دور چــرخ بــه دوران شــاه می
 

ــاب جــدا ــدر نگــردد ز آفت ــیش، ب ــه ب  ک
 

  )١٢۶بیت (
  . است) پادشاه هند و ممدوح بدرچاچی(استعاره از محمّد تغلق  »آفتاب«
  

  بهرام  .٩
ــــراغ دود ــــتان درشۀچ ــــرام کاس  به

 

 هفــت طــاق کیــوان اســتۀز کنگــر فــرا
 

  )٣٩٩بیت (
ــرام«مقصــود از  ــور اســت»به ــرام گ ــاعران و  .، به ــیاری از ش ــون بس ــدرچاچی همچ ب

در بیت فوق، . دانسته است نویسندگان قدیم، ممدوح خود را از نسل پادشاهان ایرانی می
  . در محل ایهام است) زحل( »کیوان«با توجه به ) ستاره مرّیخ(معنی دیگر بهرام 

  
  تیر .١٠

 تیــر مینــا ســپر از رفعــت قــوسِ درِ او
 

 را" اوادنـــی"در ثـــری دیـــده ســـرطارم 
 

  )۵١بیت (
  .سازد ایهام تناسب می» قوس«و » سپر«با ) عطارد(تیر 

  
  جبهه .١١

دهم ماه است و در ابیات زیـر معنـی اخیـر بـا  لبه معنی پیشانی و نیز نام منز »جبهه«
  . در محلّ ایهام است» ...و قمر «توجّه به قرار گرفتن در کنار 

 آن قمر جبهه و شب پیکر و خورشید مسیر
 

ــردا را ــد ف ــسِ پشــت نه ــروز، پ ــه در ام  ک
 

  )۵٧بیت (
 صـبح ای نگـارۀزّرین نمود جبهۀمهچ

 

 مشـــکبار ۀخیـــز زمـــه بـــرفکن سلســـل
 

  )۶۶٣بیت (
 ای آفتــاب جبهــه کــه ناهیــد تیــره را

 

ــاده ــان نه ــلال دُر افش ــه ه  ای در گوش
 

  )٢۵٠٧بیت (
  جنازه .١٢

 در سیاستگاه قهرش در فضـای کائنـات
 

 قطب را دائم جنازه بر سر سه دختر است
 

  )۵بیت (
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بنـات «، صـورت فلکـی »ای کـه بـر سـر سـه دختـر اسـت جنـازه«در بیت فـوق مـراد از 
با توجه بـه معنـی (قطب  ۀپردازیی ظریف، تشییع جناز  است، امّا شاعر با مضمون» النعش
ای از قهـر و سیاسـت  ـ نمونـه 1دختران را ـ که در شـرع کراهـت دارد ۀوسیله ب) آن ۀصوفیان

  .)١۵، صمحمد عثمان قیس(الهی قلمداد کرده است 
  
  حامل  .١٣

 رمــح تــو مــار ولــی حــامی او ده مــاهی
 

 خنگ تو چرخ ولی حامل او چار هـلال
 

  )١٢٢٨بیت (
اشـاره دارد و  نیز» فلک حامل«به » حمل کننده«علاوه بر معنی  ،بیتاین در  »حامل«

فلکی است همچون فلک اوج، مرکز او بیرون از مرکز عالم و سطح او سطح فلک مایـل «آن 
، اسـتعاره از »چـارهلال«در مصرع دوم، . )۵۶٩، ص مصفّی( »است و فلک تدویر را همی برد

  . است) اسب ممدوح(چارنعل خنگ 
  
  خرگاه .١۴

 ماه سر خرگاهت کو سر بـه فلـک افراشـت
 

ـــ ـــود ی ـــی نب ـــد دوّارشفرق ـــو از گنب  ک م
 

  )١٠٠٩بیت (
نیـز اسـت » مـاه ۀهالـ«، مـوهم معنـی »خیمـه«بـر معنـی افـزون در این بیت  »خرگاه«

  .)دهخدا، ذیل واژه(
  
  خور  .١۵

بدرچاچی علاوه بر معنی خورشید به بـن مضـارع از  دیوان ازبسیاری در ابیات » خور«
، )بـه معنـی شایسـته(» در خـور«یر در تعب» خور«در مواردی نیز  .هم ایهام دارد» خوردن«

  :است» خورشید«موهم معنی 
ــن ــاب ملــک و دی ــت آفت  آســمان شــرع و ملّ

 

 آنکه مر تخت خلافت را جمالش درخـور اسـت
 

  )٢۵بیت (

                                                      
  ).٢۶٣ص الجزء الاوّل، ،...المعجم المفهرس( و کنّا نُنهی عَن اتّباع الجنائز. ١
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 ای صـنم آهـوی زر چراخـور اسـتدر برِ بـرّه
 

 جام طلب که بدر را پنج هلال درخـور اسـت
 

  )٣٢۵بیت ( 
 یخور با سیاه چشمان وقـت سـپیده جـام

 

 کز جرعه خاک مجلس پوشد لبـاس احمـر
 

  )٧۵٣بیت (
  دو پیکر . ١۶

ــر آســمان ــه شــد تی ــان معرک  تیغــت می
 

 د دو پیکـر اسـتیـکانجا که او مقام نما
 

  )٣١٩بیت (
 هسـت میـان معرکــه تیـغ تــو تیـر آســمان

 

 زانکه به هر کجا رسد منزل او دو پیکـر اسـت
 

  )٣۴٣بیت (
است و به دو پاره شدن پیکر دشمن در اثـر » پاره دو«در هر دو بیت به معنی » دو پیکر«

نـام دیگـر صـورت فلکـی جـوزا اسـت و » دو پیکـر«اصابت شمشیر ممدوح اشاره دارد، امّا 
  .است) عطارد(تیر  ۀخان) دو پیکر(لطف این مضمون آن است که جوزا 

  

  دور قمر  .١٧
 گر سـر زلـف تـو زنجیـر نبسـتی بـر مـاه

 

 قمـربه تسلسل نکشیدی به جهان دور
 

  )٨۴٨بیت (
گرداگـرد » دور قمـر«اسـت و مـراد از » معشوق ۀچهر «در مصرع دوم استعاره از » قمر«
» دور قمر«امّا  ،کشیده شده است) تسلسل(زلف او به زنجیر  ۀوسیله است که ب دلبر ۀچهر 

و آن، دورِ آخـرِ ) نخسـتدر مصـرع » مـاه«ه بـه لفـظ بـا توجّـ(هسـت نیـز اصطلاح نجومی 
دانند، هزار سـال بـه خـودی  میدور هر کوکبی را هفت هزار سال  زیراه است، کواکبِ سیّار 

  . )دهخدا، ذیل واژه(مشارکت شش کوکب دیگر با و شش هزار سال است خود صاحب عمل 
  

  اقصر . ١٨
 زهره را چادر سیه کرد و قمر را دف شکست

 

 عــدلش کــزو راقــص بــه کــام اژدر اســتۀدرّ 
 

  )٣١بیت (
 نای زنی است جان رباخنجر اگر به چنگ تو

 

 بر سر نیـزه خصـم تـو راقـص کـام اژدر اسـت
 

  )٣۴٧بیت (
 آن زرد مار سرسیه، راقـص شـده بـر روی مـه

 

 چون ماه نو در دست شه، بر صـبح ، شـب را ریختـه
 

  )١۶٩٢بیت (



256  
قارهنامة شبه، ويژهنامة فرهنگستان

...ها و شگردهايبررسي شيوه  مقاله
 

اما در معنی نجومی  ،است» رقّاص و رقصنده«به معنی » راقص«در شواهد گفته شده، 
  .)دهخدا، ذیل واژه(در دهان اژدهای فلک واقع شده است  ای است که نام ستاره

  
  زیج شاهی .١٩

 کتاب زیج شاهی را کـه از تـو معتبـر نبـود
 

 چو تقویم کهن منسوخ باد آیات احکامش
 

  )١١٧٧بیت (
کننـد  زیج کتابی است که منجّمان احوال و حرکات افلاک و کواکب را از آن معلـوم می

کـه نـام کتـابی » زیـج شـاه«ایهام دارد به » زیج شاهی«یت مزبور امّا در ب، )دهخدا، ذیل واژه(
، مصـفّی(شـده اسـت است که در زمـان یزدگـرد سـوم تـألیف و از پهلـوی بـه عربـی ترجمـه 

ملکشاهی مورد توجّـه او باشـد و آن زیجـی اسـت کـه همچنین ممکن است زیج . )٣۵۶ص
  .)دهخدا، ذیل واژه(ظاهراً خیّام در آن شرکت داشته است 

  
  سرطان  .٢٠

 ز عــدلش از دهــن مــار در امــان راقــص
 

 ز لطفش از سرطان معتدل مـزاج عبـور
 

  )٩١٨بیت (
امـا معـانی دیگـر آن یعنـی نـام بیمـاری  ،اسـت» تیرماه« بالادر بیت  »سرطان«مراد از 

که در مصرع اول » مار«با توجّه به لفظ ) خرچنگ(و نیز معنی لغوی آن ) متناسب با مزاج(
  . محلّ ایهام استآمده است، در 

  
  ) سه دختر(سه خواهر . ٢١

 گر عدل تو نبودی ایـن پـنج شـویه مطـرب
 

 با قطب، جمع گشتی در مرقد سـه خـواهر
 

  )٧٧٩بیت (
را اراده کرده است و در مصرع دوم مراد از » بنات النّعش« ،بیتاین در » سه خواهر«از 

الـدین  غیـاثاسـت، » هرهز  ۀستار «، »مطرب پنج شویه«قطبی و مقصود از  ۀستار » قطب«
آورده ) مطـرب چنـد شـویه(در توجیـه ایـن تعبیـر ) از شارحان قصاید بـدر چـاچ( رامپوری
 »باشـد دیگر است سوای آفتاب چرا که آفتاب در شب نمی ۀپنج شوی او پنج ستار «: است

  .)۴۶ص(
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  سهم .٢٢
ــا ــون کم ــرت چ ــه غی ــیدینب  را برکش

 

 ز ســهمت کــرکس گــردون پــر انــداخت
 

  )١٨٩٣بیت (
ه امّا معنی نجومی آن نیـز بـا توجّـ ،است» ترس«یا » تیر«در این بیت به معنی  »سهم«

  .، در محلّ ایهام است»کمان و کرکس«به الفاظ 
شمالی در کهکشان راه شیری است و به صورت تیری  ۀصورت کوچکی در نیمکر  سهم

  .)۴١۶، صمصفّی(ائر قرار گرفته است طاست که بر منقار دجاجه و نسر 
  

  )شاه شرق(شاه خاور  .٢٣
 تا کمان چرخ، کیش تیر را مستقبل اسـت

 

 تــا کمــال بــدر در اقبــال شــاه خــاور اســت
 

  )٣٤بیت (
 اکه دوش آن دم که شاهنشاه زرّین چتـر مشـرق ر 

 

ــامش ــب ش ــید از جان ــی رس ــاس آل عبّاس  لب
 

  )١١٢٠بیت (
رق زمـین، استعاره از خورشید است و به معنی پادشـاه مشـ »شاه خاور«ابیات، این در 

  . هم اشاره دارد) ۴۴، ص١فروز  گیتی(به ممدوح بدرچاچی، سلطان محمّد تغلق شاه 
  

  شَعری  .٢۴
 به پیش بحر سوادش ز بس که موزون است

 

 ز روی معنی هر بیت او پـر از شَـعری اسـت
 

  )٢۴٠بیت (
امّـا ایـن کلمـه،  ،اسـت» شـباهنگ«و » سحری ۀستار «در بیت فوق به معنی » شَعری«
ایهـام » مـوزون«و » بیـت«کند کـه در کنـار  را به ذهن متبادر می) جمع شاعر(» شعرا« ۀواژ

  . سازد تبادر می
  

  شرف. ٢۵
ــرک روز شــد ــر قامــت ت  گیســوی شــب براب

 

 زرد چهره را خود شرف این زمان گرفـتۀمهچ
 

  )۴٣۶بیت (
نیـز نجـومی  اصـطلاح، )برتری، شـرافت(بر معنی مشهور  ، افزوندر این بیت» شرف«
ای سـیّاره، شـرف آن برج را بـر  ۀها یا هم مقابل هبوط است، درجاتی از برج شرف ت؛هس

  . )۴٣٩، صمصفّی( گویند میسیّاره 
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  )صدق( صادق. ٢۶
 مقالاتی که رفت از صـدق در اوّل ملاقـاتی

 

 مین مه را نخست این بود پیغـامشبه صبح دویّ 
 

  )١١١٩بیت (
 ها که باشد صادقان را نـیم شـبدر سواری

 

 را در خـواب مانـده خـاطر بیـدار مـنصبح
 

  )١۶٠٠بیت (
 این قرص خـور مخـورۀصادقی تو عشو گر

 

ــزن ــر م ــن زن دگ ــروی دم از ای ــرد ره  ور م
 

  )٢٣١۴بیت (
صـبح «امـا بـه  ،است» راستی«و » راستگو«به معنی » صدق«و » صادق«در ابیات بالا، 

  . هم ایهام و اشاره دارد» صادق
  
  طالع .٢٧

 رتـر ز طـارم اعلاسـتتویی که قدر تـو ب
 

 کبراسـت ۀنصیب طـالع جاهـت، عطیّـ
 

  )٢۵١بیت (
موهم معنـی نجـومی  ،علاوه بر معنی بخت و اقبال »طالع« ،»کبری ۀعطیّ «با توجّه به 

البروج  در واقع طالع مشهورترین واژۀ نجوم احکامی است و جزویست از منطقـةهم هست،
  .)۴٨٧-۴٨۶ص، مصفّی(که در وقت مفروض در افق شرقی باشد 

  
  طَرف . ٢٨

 کمند زلف تـو بـا آفتـاب بـا وجـه اسـت
 

 خط سیاه تو با طَـرف مـاه بـا معناسـت
 

  )٢۴۵بیت (
 دارنـداز زلف بتان کم شو آشفته که می

 

 سر زیر دو هنـدو را از طَـرف مـه آویـزان
 

  )١۴٣١بیت ( 
ــ ــر لال ــر افتــدۀگــر ســنبل مرغولــت ب  ت

 

 از غالیــه زنجیــری بــر طَــرف قمــر افتــد
 

  )٢٣٩۴بیت (
امّا با توجّه به اینکه در هـر سـه شـاهد،  ،به معنی کناره و گوشه است» طرف«در ابیات مذکور، 

  .آمده است، شاعر معنی نجومی آن را هم مدّ نظر داشته است) قمر(» ماه«این کلمه در کنار 
 ۀمنزل نهم ماه است و در نجوم احکامی نام دو ستاره است از قدر چهـارم بـه فاصـل طَرف

  . )۴٩٧، صمصفّی( اند بازو در دو چشم یا در سر برج اسد و طرفه را عین الاسد هم گفتهیک 



259 
  قــاره شبـه

  ... ها و شگردهاي شيوه بررسي مقاله
 

  عرض. ٢٩
 میل کرده در عمـارت رای تـو چـون آفتـاب

 

 عرض بنیادش تمـامی میـل کلّـی سـاخته
 

  )٢١٣٨بیت (
امّـا بـا توجّـه بـه دیگـر اصـطلاحات  ،اسـت» مقابـل طـول«در اینجا به معنی  »عرض«

، معنی نجومی این کلمه هم در )میل کردن، میل کلّی و آفتاب(ه در بیت نجومی به کار رفت
  .محلّ ایهام است
، نهایـت بُعـد »میل کلـی«، در این بیت، البروجةمنطقبُعد کوکب است از  عرض کوکب

  . النهار است از معدّل روجبالةمنطق ۀدایر 
  
  کبری ۀعطیّ  .٣٠

 تویی که قدر تـو برتـر ز طـارم اعلاسـت
 

 کبراســت ۀاهــت عطیّــنصــیب طــالع ج
 

  )٢۵١بیت (
معنـی » طـالع«ه بـه اما با توجّ  ،است» دهش و بخشش بزرگ«به معنی » کبری ۀعطی«

  .نجومی آن هم مطمح نظر شاعر بوده است
 هبـه سـو ... که جهت تعیین عمـر مولـود بـه هـر کوکـب دهنـداست بخشی  کبری ۀعطیّ 

فرهنـگ اصـطلاحات ، در )یـل واژهدهخـدا، ذ(شـود  تقسـیم میمیانه و خرد  ،بزرگ ۀعطیّ بخش 
ین الـدّ  و غیاث )۵٢٢ص( شـده اسـتعطیّه بزرگ خورشید، صد و بیست سال تعیـین  ،نجومی

  .)۶۵ص(ته است نس، مقدار آن را پانصد و هشتاد و هشت سال داکاشف الاسرارامپوری در ر 
  
  عُقده .٣١

 ای دان کــــه مــــاه یکشــــبه راعقــــده
 

ــــر ــــت و ف ــــویش داده زین ــــر خ  در ب
 

  )٢۶٠٩بیت (
هلالـی  ۀو استعاره از مرواریدی است کـه گوشـوار » گره«به معنی  تدر این بی» عقده«

در » مـاه«و » عقـده«معشوق را زینت بخشیده است، اما بـه کـار رفـتن ) ماه یکشبه(شکل 
  .آورد یاد میابیت، معنی نجومی آن را فر 

شـود، عقـدتین  میدر آنهـا متقـاطع  روجبالةمنطقـ ۀای را که مدار ماه بـا دایـر  دو نقطه
  . )۵٢٣، صمصفّی(نامند  می) ذَنَب ۀرأس و عقد ۀعقد(
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    عقرب .٣٢
 آن عقرب شبرنگ که مـه منـزل او شـد

 

 صد نیش زده بر دل ریش مـن غمکـش
 

  )١٠٨٧بیت (
نیـز » قمـر در عقـرب«اما به اصطلاح  ،عقرب در این بیت استعاره از زلف معشوق است

  .اشاره دارد
نزدهم تا بیستم ماه است و هنگامی اسـت کـه مـاه در منـازل روزهای شا قمر در عقرب

  . )۶٠٠، ص مصفّی(کند  ند سیر میهست زبانا، اکلیل، قلب و شوله که از اجزاء صورت عقرب
  
  فتح الباب .٣٣

 الباب بگشاید در رحمت ولی هـر دم به فتح
 

ــامش ۀطنــاب خیمــ  زرّیــن فتــد در روزن ب
 

  )١١۵٠بیت (
اصـطلاحی اسـت نجـومی کـه بـه » فـتح بـاب«ت در لغز ابر و ای اس از قصیده بالابیت 

صال ماه یا مانند اتّ  ،های مقابل یکدیگر باشند صال دو کوکب است که خانهموقع اتّ «معنی 
، معنـی )۵۵٢، صمصـفّی( »آمدن باران و برف به طـور آرام اسـت ۀکه نشان... آفتاب با زحل 

  . سازد ه است، ایهام ترجمه میکه در بیت آمد» بگشاید در«با » فتح الباب«لغوی 
  
   قلب .٣۴

 الا تا آتشین شیر پلنـگ انـدام را هـر شـب
 

 تابد درست قلب از خامش پخته میزرّچو
 

  )١١۴۴بیت (
 ۀبیسـتمین سـتار «کـه در اینجـا بـه معنـی  تاسـ» الاسـد قلب«بیت، این در » قلب«مراد از 

ناسـره و «ایـن کلمـه،  رنی دیگـاما مع ،)۵٩٨، ص مصـفّی( »درخشان آسمان است در صورت اسد
  . کند ایهام تضاد برقرار می) تمام عیار ردرهم و دینا(» درست«ایهام تناسب و با » زر«با » تقلّبی

  

  ) نیز دیده شود» کمان«و » تیر«مدخل ( قوس .٣۵
ــا ــر جف ــو تی ــی چشــم ت ــر دل ــد ب ــا نزن  ت

 

 قـوس تــو را مشـتری زهــره بـه بیــع وفــا
 

  )١۵٢بیت (
امـا بـه صـورت  ،به معنی کمان و استعاره از ابروی معشـوق اسـتدر این بیت  »قوس«

  . نیز ایهام دارد )۶٠۶، صمصفّی(مشتری است  ۀفلکی قوس که خان
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  قطب  .٣۶
 ترک نسیج پوش مـه تـرک کـلاه زرد گفـت

 

 سـان گرفـتلطی ۀقطب چو اطلس سیه خرقـ
 

  )۴٢۵بیت ( 
 در عوض تاج لعـل داد مـه از کهکشـان

 

ــ ــمزّ  ۀقطــب ســیه پــوش را جبّ ــن عل  ری
 

  )١٢٨٠بیت (
 .در توصیف شب و بیت دوم در وصف طلوع خورشـید و آسـمان روز اسـت نخستبیت 

رقـدین دی و فَ ای است بـین جَـ قطبی است و آن ستاره ۀدر هر دو بیت مراد از قطب، ستار 
، در بیـت اول و »طیلسـان ۀخرق«ه به ، اما با توجّ )۵٩٢، صمصـفّی(که مدار فلک بر آن است 

ل ایهام در محّ ) مراد و مرشد(بودن قطب در بیت دوم، اصطلاح عرفانی قطب » سیه پوش«
  . فه استسیاه از آداب متصوّ  ۀچرا که پوشیدن خرق ،است

 »پوشـند سیاه می ۀجام هللاکثر اولیاء ا« :گوید در این باره می شرح عثمان خانیمؤلف 
گـی پوشـند کـه مناسـب حـال متصوفه لباس بـه رن« :آمده است الهدایه مصباحالبته در  ،)٣۵٢ص(

سـپید  ۀو جامـ... ایشان بود و رنگ سیاه مناسب حال کسی است که در ظلمات نفس منغمر و منغمس بود
، عزالـدین محمـود کاشـانی( »خـلاص یافتـه باشـند لایق مشایخ است که به کلّی ازکدورات صفات نفـوس،

  .)١٠٩ص
  
   کرکس. ٣٧

ــرت، چــون کمــان را برکشــیدی ــه غی  ب
 

 گــردون پــر انــداخت ز ســهمت کــرکس
 

  )١٨٩٣بیت (
اسـت کـه از صـورفلکی شـمالی اسـت  نسرطائر، صورت فلکی »کرکس گردون«مراد از 

 هم در محلّ ) نام پرنده( آن معنی لغوی» پرانداختن«ه به تعبیر اما با توجّ ، )دهخدا، ذیل واژه(
  . ایهام است

  
  )هم دیده شود» تیر«و » قوس«های  مدخل( کمان .٣٨

 تو را خنجر تو قربان کردم بدکیشخص
 

 تیر را از پی آن وصل کمان گشت وبـال
 

  )١٢٢۴بیت (
تیر مادامی که در کمان است در عذاب و وبال اسـت چـرا  :قرار استاین معنی بیت از 
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نجومی هـم ایهـام و اشـاره  ۀلئا به این مسامّ  ،که در کشتن دشمن، مشارکتی نداشته است
 . )۶٠۶، صمصفّی(ال تیر است وب ۀ، خان)برج قوس(دارد که کمان 

  
  کیوان .٣٩

ــــراغ دو ــــتۀدچ ــــرام کاس  ن درشابه
 

 هفــت طــاق کیــوان اســتۀفــراز کنگــر 
 

  )٣٩٩بیت (
همچنـین نـام یکـی از  .باشـد زحل است که در فلک هفـتم می ۀستار » کیوان«مراد از 
 . ندک برقرار می اسبایهام تن »بهرام«بهرام گور است که در معنی اخیر با بار بزرگان در

 
  ماه .۴٠

ــت ــلال راس ــرقتر ازه ــتهف ــود پیوس  ب
 

 چه معنا شد؟ بِخَمبگویمت که چو ابرو 
 

  )۵۴۶بیت (
 ز مهــر زلــف و رخــت کــرد عــزم بیــداری

 

 شــبی درازتــر از مــاه دیــد دوتــا شــد
 

  )۵۴٧بیت (
در » مـاه«و » شـب«در بیت اخیر که حسن تعلیلی اسـت بـرای خمیـدگی هـلال مـاه، 

 بـا) روز سـی(اما معنی دیگـر مـاه  ،در مصرع اول» رخ«و » زلف«ه مصرع دوم، راجع است ب
 . ایهام تناسب برقرار کرده است» شب«

 
   مشتری .۴١

 او شــدم کــه آن مــه راز مهــر، مشــتریّ
 

ـــد ـــدار آم ـــاقوت آب ـــر دو ی ـــوم، زی  نج
 

  )۵٨١بیت (
 او بـرجیسبه نقد سـعد شـود مشـتریّ

 

 ی اگــر برکشــد کمــان گمــانابــه تیــر ر 
 

  )١۴١۴بیت (
بـا (» مهر«با » نام ستاره«اما در معنی  ،به معنی خریدار است »مشتری«، ابیاتاین در 

) در بیت دوم( »تیر«و » یسرجب«و » سعد«و با ) در بیت نخست( »مه«و ) ایهام به خورشید
  . ساخته است تناسب ایهام
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  منزل .۴٢
 دشـآن عقرب شبرنگ که مـه منـزل او

 

 صد نیش زده بر دل ریش مـن غمکـش
 

  )١٠٨٧بیت (
  .آن هم اشاره دارد ی، به مفهوم نجوم»منزل«برای  در این بیت علاوه بر معنی خانه

و یـا نزدیـک آن  البروجةمنطقـهایی از سـتارگان در  موقع مـاه اسـت در مجموعـه منزل
  .)٧۶٢، صمصفّی(

  
  میل کردن .۴٣

 اگر تو راست بر اوج جـلال خـود میلـی
 

 چــو آفتــاب بــه ســوی شــمال گــرد روان
 

  )١٣٩٧بیت (
 ی تـو چـون آفتـابامیل کرده در عمـارت ر 

 

 ی سـاختهعرض بنیـادش تمـامی میـل کلّـ
 

  )٢١٣٨بیت (
بـه اصـطلاح » آفتـاب«ه بـه لفـظ اسـت و بـا توجّـ» تمایـل و آرزو«در این ابیات به معنی  »میل«

 میـل دوری سـتاره بـود از« :دنـگوی بـاره می در این. ه داشـته اسـتهـم توجّـ» میـل خورشـید«نجومی 
  .)٧٧٧، صمصفّی( »و هر گاه که میل تنها گفته آید، آن، آفتاب را باشد... النهار لمعدّ 

  
  وبال. ۴۴

 خصم بد کیش تو را خنجر تـو قربـان کـرد
 

 تیر را از پـی آن وصـل کمـان گشـت وبـال
 

  )١٢٢۴بیت (
اما معنی نجومی آن هم مـدّ نظـر شـاعر بـوده  ،به معنی عذاب و گرفتاری است »وبال«
  . )٣٩٧، ص بیرونی( »د وبالش بود و به پارسی پتیاره خوانندشستاره با ۀکه برابر خان جیر بره« ،است

 . در همین نوشتار ملاحظه شود نیز»کمان«و » خانه«توضیحات 

  
  تأهی .۴۵

 تِ ملـــــک معمـــــارأای فلـــــک هیـــــ
 

ــــــ ــــــر کعب ــــــ ۀدر نظ ــــــارجن  ان آث
 

  )٧٠٣بیت (
علـم «ا بـه امّـ ،)خـدا، ذیـل واژهده( اسـت »سان گونـه و صـورت«هیات در اینجا به معنی 
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ها و  انـدازهحقیقـی و  که در آن از ظواهر اجرام آسمانی و قوانین حرکات ظاهری و» هیئت
  . ایهام دارد نیز )٨۶٨، صمصفّی(شود  طبیعی آنها بحث می خواصّ 

  
  ت هنری به مفاهیم نجومیشاراا

یر، تعـابیر و دی بـه خلـق تصـاوعلاوه بـر آنچـه گفتـه شـد، بـدرچاچی در ابیـات متعـدّ 
هایی نائل شده است که آگاهی به دقایق و ظرایف آن جز از رهگذر وقوف بر مسـائل  کنایه

  . باشد پذیر نمی نجومی امکان
این میان تصاویری که از طلوع خورشید، برآمدن ماه، آسمان شب و اعتدال بهـاری  در

شـواهد در ایـن  ۀع اسـت کـه بررسـی همـد و متنـوّ و پاییزی ارائه شده است، چندان متعدّ 
  : شود اکتفا می موردوار به ذکر چند  گنجد و در اینجا نمونه مجال و مقال نمی

  
   آتش حسرت در سر خورشید *

ــو زد ــی ت ــون لاف غلام ــپهر آبگ ــه س ــا ک  ت
 

 ی بر سر شاه خاور اسـتشاز سر حسرت آت
 

  )٣۵٨بیت (
، )٢۵٠ص ،مصـفّی(ناصر خسرو از قول سـقراط، خورشـید را صـانع آتـش دانسـته اسـت 

  . )٣٩ ،۴، ص همو(است که برجی آتشی است  دخورشید، برج اس ۀهمچنین خان
  

  خاتون بهار  برابر شدن موی و قدّ  *
 کــوب جشــنخــاتون نوبهــار شــده پــای

 

 موی سیه بـه قـدّ سـپیدش برابـر اسـت
 

  )٣٠٧بیت (
  .)اعتدال بهاری(مصرع دوم به مساوی شدن شب و روز در آغاز بهار اشاره دارد 

  
  گیرد که آهویی آتشین را در برمی ای برّه *

ــرآرد ــرّه در ب ــون ب ــین را چ ــوی آتش  آه
 

 کافور خشک گـردد بـا مشـک تـر برابـر
 

  )٧۵۶بیت (
و ) بـرّه(بـه بـرج حمـل ) آهـوی آتشـین(ل اشاره است به وارد شدن خورشـید مصرع اوّ 

  . مصرع دوم به اعتدال بهاری اشاره دارد
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  آغوش گرفتهسبزی که آهویی زرد را در  ۀبرّ  *
 ینـــــوروز نیـــــز آمـــــده آورده عیـــــدی

 

 زردیش در بر است یبز برّه کاهوسیک
 

  )٣٠۶بیت (
خوانـده » سـبز ۀبـرّ «اینکـه حمـل را  ،فرا رسیدن بهار و نـوروز اسـت ۀاین بیت نیز دربار 

ها به برج حمل اشـاره  تواند به انتساب صحراها و چراگاه است، علاوه بر سرسبزی بهار می
قدیم رنـگ نجوم در  .، آهوی زرد نیز استعاره از خورشید است)٢١٠، صمصفّی(داشته باشد 

در چگــونگی هفــت گنبــد  پیکــر هفــتنظــامی در  ،انــد داده زرد را بــه خورشــید نســبت می
  : گوید می

ـــــر ـــــت خب ـــــاب داش ـــــه از آفت  وانک
 

 زرد بـــــــود از چـــــــه از حمایـــــــل زر
 

  )١۴۵، صنظامی( 
   برّه بر آتش کباب کردن بهرام *

 ام چرخ مطبخی خاص توستپیکر بهر 
 

 کند اینک مدام برّه بـر آتـش کبـابمی
 

  )١٨٩بیت (
) یخمـرّ (بهـرام  ۀخوانده است بدان جهت است کـه خانـ) آشپز(بهرام را مطبخی  هاینک

  .)٧٢٩، صمصفّی(های آتشی است  برج حمل است که از برج
  

   ان به دهان گرفته استشزرف ۀای که لال برّه* 
 زرفشــان گرفــتۀن لالــخیـز کــه بــرّه در دهـا

 

 لالــه ز ژالــه در چمــن لؤلــوی بیکــران گرفــت
 

  )۴٣٣بیت (
کـه  استعاره از خورشید است و مناسبت خورشید و زر از آن جهت است» زرفشان ۀلال«

در نجوم احکـامی، از میـان فلـزات گرانبهـاترین « :اند از فلزات، طلا را به خورشید منسوب دانسته
کـه  حـددانستند بدان  اثر پرتو خورشید می و تکوین زر را در خاک بر است سوبآنها یعنی زر به خورشید من

  .)٢۵۶، صمصفّی( »گاهی از آفتاب با صفت زرگر چرخ یاد شده است
  

   رفتن چشمه به سوی ماهی *
 خـورۀچون رفت سوی ماهی از دلو چشم

 

 تـــر در آب خشـــک مـــا را پـــیش آر آتش
 

  )٧۵٠بیت (
رتی اسـت بـه وارد شـدن خورشـید بـه بـرج حـوت رفتن چشـمه بـه سـوی مـاهی، اشـا
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به ترتیب استعاره » آتش تر«و » آب خشک«دوم، تعابیر متناقض نمای  عدر مصر  .)اسفند(
  . از ساغر و شراب است

  
  سر اژدها را بر خط گذاشتن  *

 ماهی کلک تو را بـود عزیمـت کـه نهـاد
 

ــر خــط محــور ســر اژدرهــا را  آســمان ب
 

  )۶١بیت (
صـورت فلکـی » اژدهـا«و مـراد از  اسـت کنایه از فرمانبرداری و اطاعتسر بر خط نهادن 

  .)٢۵، صالدین رامپوری غیاث(است که سر آن بر خط محور واقع شده است ) تنّین فلک(اژدها 
  

  سرد وزیر ۀفرد خان *
ـــالا ـــالم ب ـــانگیر ع ـــاه جه ـــو پادش  چ

 

 ســرد وزیــر شــد تنهــا ۀبــه فــرد خانــ
 

  )١٠٠بیت (
 ج رفعت خـودهمیشه تا شه انجم در او

 

 شــدســرد وزیــر تنهــا ۀبــه فــرد خانــ
 

  )۵٧٨بیت (
  .ب خورشید و ماه استیمقصود از پادشاه و وزیر به ترت

اتـاقی مخصـوص اسـتراحت بزرگـان آمـده «ابن بطوطه بـه معنـی  ۀسفرنامدر  فردخانه
مـاه  ۀ، برج سـرطان را اراده کـرده اسـت کـه خانـ»سرد وزیر ۀفردخان«، از )۴۶۵ص ( »است
کـه مـاه و خورشـید بـرخلاف پـنج سـبب  بدینرج سرطان را فردخانه خوانده است ب .است
دیگر، یک خانه دارند و علّت اینکه صفت سردی را به خانه اطلاق کرده  آن است که  ۀستار 

  . )٣٨۴، صیمصفّ (در نجوم احکامی، سرطان برجی است سرد و تر و آبی 
  

  قلب شیر را بر آتش خورشید کباب کردن *
 منقل سیمین مه بر آتش خـورتویی که

 

 ز مهــر بــزم تــو قلــب اســد کبــاب کنــد
 

  )۶١٩بیت (
قلـب «، ارتباط آتش و خورشید مطـرح شـد، »آتش حسرت در سر خورشید«در مدخل 

توانـد بـه معنـی  می» ای درخشان در صـورت فلکـی اسـد ستاره« معنی بر افزوننیز » اسد
  .)۵٩٨، ص مصفّی(هم ایهام داشته باشد » وسط تابستان«
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  زر را میان چاه گذاشتن ۀکاس *
 زر راۀهمیشـــه تـــا طبـــق ســـبز، کاســـ

 

 چـــه ناهیـــد وقـــت آب نهـــدۀمیانـــ
 

  )۶٢٧بیت (
) مطـابق شـهریور(کنایـه از بـرج سـنبله  »چاه ناهید«استعاره از خورشید و  »زر ۀکاس«

بـه معنـی مـاه  توانـد می در اینجـا» آب«. )٣۴۵، صمصفّی(هبوط ناهید است  ۀاست که خان
  . )دهخدا، ذیل واژه(شهریور مطابقت دارد  ۀکه با غرّ باشد زدهم یهودی یا

  
  دن مشک و کافور در ترازوی آسمانهم وزن ش *

ــرازو شــرف گرفــت ــه پــیش ت  زان مهــر زر ب
 

 مشک به کافور همبـر اسـت ،کانجا به وزن
 

  )٣٠٨بیت (
 )میـزان ( تـرازو روی بـرج ه، برج حمل است، زیـرا بـرج حمـل روبـ» پیش ترازو«مراد از 

مصـرع  .و روشن است که شرف آفتاب در برج حمل است )۵٩، صالدین رامپـوری غیاث(است 
  . اشاره دارد) تساوی شب و روز(دوم به اعتدال بهاری 

  
  گیری نتیجه

نجــوم  ۀکــه شــاعر در زمینــ شــود ص مــیبــدرچاچی مشــخّ  دیــواناز مطالعــه و بررســی 
 .مصطلحات این دانـش آشـنا بـوده اسـت مطالعات دقیقی داشته و با بسیاری از ظرایف و

پردازی موجب شده اسـت کـه بسـیاری از مضـامین و  فراوان شاعر به ایهام ۀهمچنین علاق
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